
»کاملًا به این باور رســیده‌ام روح بلند 
شــهدای مشــترک ایــران و افغانســتان، 
راهنمــای اصلی من شــده‌اند تا به هدف 
روزهای نوجوانی ام برســم« این بخشــی 
از جملاتی است که مرحوم »محمدسرور 
رجایــی« در مقدمــه خــودش بــر کتاب 
»دشــت لیلی« نوشته اســت. همین یک 
جمله نشــان می‌دهد »محمدســرور« دو 
دغدغه مهم را در طول حیات پربرکت خود 
پیگیری کرده است؛ یکی نزدیکی ایران و 
افغانستان که در واقع یک وطن فرهنگی 
محســوب می‌شــوند و دومــی تحقیــق و 
پژوهــش و فعالیــت جــدی فرهنگــی در 
خصوص شــهدا و ترویج فرهنگ مقاومت 

و شهادت.
روزنامه ایران در ادامه به معرفی بیشتر 
این شــاعر، فعال و مدیــر انقلابی خواهد 
پرداخت. مردی که ویروس منحوس کرونا 
او را در مــرداد 1400 از مــا گرفت و جای 
خالی‌اش در ســال جدید به خوبی حس 

می ‌شود.
مجاهدی در کابل

این شاعر، نویســنده و فعال فرهنگی 
و شیعه افغانســتانی در 28 مرداد 1347 
در کابــل به دنیا آمد. پدربزرگ وی یکی از 
روحانیون شــهر خود بود که البته فضای 
فرهنگــی و اهل مطالعه خانــواده اش به 
خوبــی بر آینده فرزندانش تأثیر گذاشــته 
است. محمد سرور رجایی در این خصوص 
گفته بــود: »پدربزرگم یکــی از روحانیون 
فرهیختــه منطقــه خــود بــود و بســیار 
عمیق مســائل تاریخــی را درک می‌کرد. 

تمــام کتاب‌هــای تاریخی در 
خانه مــا پیدا می‌شــد. در 

عمر  ســال‌های  آخرین 
شــاهد  پدربزرگــم، 

بودم کــه با آن‌که 
مشغول  جایی 

نبــود، امــا 
تمام هم‌ 

و غم او کتاب بود.« همین محیط فرهنگی 
او موجــب انس ویژه او بــا کتاب و مطالعه 
شــد: »پدرم روزی دو افغانــی به من پول 
تو جیبــی می‌داد و من تــا یک‌هفته آن را 
جمــع می‌کردم و یک مجلــه ایرانی را ۱۰ 
افغانــی می‌خریدم. وقتی تمام می‌شــد و 
می‌خواندم، آن را ۸ افغانی به همان مجله 
فــروش می‌فروختم و دو افغانی دیگر روی 
آن می‌گذاشــتم تا مجله دیگــری بخرم و 
بخوانم. نســبت به مطالعــه کردن حریص 

بودم.«
در دورانــی که شــوروی به این کشــور 
حمله کرد محمدســرور رجایــی با ادبیات 
جهادی و مقاومت بیشــتر آشــنا شــد. او 
می‌گویــد: »آن دوران مجله‌های جهادی 
را کــه بــه صــورت مخفیانه به دســت من 
می‌رســید، مطالعه می‌کردم. دایی من از 
فرماندهان برجســته و بنــام جهادی بود 
و هســت. بــه این واســطه ، ایــن مجلات 
به دســتم می‌رســید. احســاس می‌کردم 
وقتــی  می‌کنــد.  را  سفارشــم  دایــی‏ام 
ماجرای شــهید حســین‌بخش جعفری و 

شهید احسان پارسی و ابوالفضل 

کربلایی‌پــور یــزدی را مطالعــه می‌کردم، 
دنبال این بودم که خانواده این شــهیدان 
را پیدا کنم و از آن‌ها تشکر کنم و بدانم چرا 

این اتفاق برای‌شان افتاد.«
کتاب؛ رهگذری برای ارتباط با ایران

همزمــان بــا انقــاب اســامی ایران 
افغانســتان درگیر بــا نیروهای اشــغالگر 
شــوروی می‌شــود و کــم کــم عرصــه بر 
اسلام‏گرایان تنگ می‌گردد. اما مجاهدین 
در  می‌شــکنند.  را  فضــا  افغانســتانی 
ایــن بیــن محمدســرور رجایــی یکی از 
مجاهدین بوده اســت. او که قبلًا ســابقه 
مطالعــات در حــوزه مســائل جهــادی را 
داشــته اســت رونــد مطالعات خــود را با 
پیگیری مســائل اعتقادی و حماســی در 
دوران جنگ پی می‌گیــرد و با کتاب‌های 
اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری و علی 
»محمدسرور«  می‌شــود.  آشــنا  شریعتی 
می‌گویــد: » کتاب‌هــای دکتر شــریعتی 
و اســتاد مطهــری را خیلــی می‌خواندم. 
کتــاب »جاذبــه و دافعــه«، »فطــرت« و 
»انســان کامل« و »حماسه حسینی« آثار 
بی‌نظیری بود. از دکتر شریعتی هم کتاب 

»کویر« برایم بی‌نظیر بود.«
امــا زندگی جهــادی ســرور رجایی با 
حضــور در کنســولگری ایران در پیشــاور 
رنــگ و بوی جدیــدی به خــود می‌گیرد: 
»یک روز به کنسولگری جمهوری اسلامی 
ایــران رفتــم و از آن‌ها تقاضای نشــریات 
فرهنگــی کــردم. بعد از چند بــار مراجعه 
پذیرفتنــد کــه هــر هفتــه روزنامه‌هایی را 
در اختیــارم بگذارند. آن‌هــا روزنامه‌های 
اطلاعات و رسالت را برایم نگه می‌داشتند. 
من همــه اینها را می‌خواندم. 
از  »بشــنو  صفحــه  بــا 
نــی« آقای قزوه که در 
اطلاعات  روزنامــه 
می‌شــد،  منتشــر 
در شــهر پیشاور 
شــدم.  آشــنا 
هــی  ه‌گا گا
کار‌های 
ادبی 

محمدسرور رجایی؛ آوینی افغانستان

از دشت لیلی تا جزیره مجنون

این کتاب اولین اثر پژوهشــی جــدی درباره حضور 
بیش از دو هزار شــهید از رزمندگان افغانســتانی است 
که داوطلبانه به جبهه های ایران آمده اند. محمدســرور 
رجایــی در نتیجه چهارده ســال پژوهش این اثر مهم را 
خلق کرده و »خون شــریکی« دو ملت ایران و افغانستان 

را روایت کرده است.

مأموریت خدا

شــهید احمدرضــا ســعیدی از شــهدای ایرانی جهاد 
افغانســتان است که بیش از چهل ســال قبل در سن 18 
ســالگی راهی افغانستان می‌شود. محمدسرور رجایی در 
ایــن کتاب ما را با خود به افغانســتان و محــل رفت و آمد 
شــهید ســعیدی و حتی مزار او می‌برد. آن مرحوم در این 
اثر مجاهدانی را معرفی می‌کند که با تفنگ‌های قدیمی، 
هواپیماها و تانک‌های پیشــرفته اتحاد جماهیر شوروی را 

از کار انداخته‌اند.

در آغوش قلب ها

این کتاب نمونه کوچکی از عمق علاقه آزادگان جهان به امام 
خمینی)ره( است، کتابی که در آن خاطراتی از خادم تا سربازان 
او در افغانستان گردآوری شده است. این اثر شامل 34 قطعه از 
خاطرات فرهنگیان و فعالان ادبی و فرهنگی افغانســتان و 55 
قطعه سروده از شاعران این کشور است که همگی بیانگر ارادت 

آنها به امام)ره( است.
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یادمان
کارنامه یک فعال فرهنگی


